
  1 زندگي دين و

اهنگ است و قطعا هدفي از نيست؛ بلكه با آن هم جهان جدا (مستثني) يساير موجودات ديگر، از قاعده كلي هدفمندـ انسان مانند » 3« گزينه -1
  )دهمدرس ) (بقا( فرصتي است كه براي رسيدن به آن هدف به او داده شده است. ،ن او در اين دنيااو وجود داشته است و گام نهادآفرينش 

من مرگ را جز سعادت و زندگي بـا  «گاه كه امام حسين (ع) در دو راهي ذلت و شهادت قرار گرفت، شهادت را برگزيد و فرمود:  ـ آن» 2«نه يگز - 2
دا ضروري باشد، جز ننگ و ذلت نباشد و فداكاري در راه خچيزي گاه كه حيات دنيا  گاه الهيون آندر ديد» بينم. ظالمان را جز ننگ و خواري نمي

  )درس سوم) (بقا( كنند. ها را هموار مي روند و با شهادت خود راه آزادي انسان شهادت مي ها به استقبال انسان

و مـا هـذه   «آخرت كه صورت حقيقي و باطني دنيا اسـت، در آيـه    ودن زندگي دنيا و حقيقي بودن سرايـ قرآن كريم بر كم ارزش ب» 2«گزينه  - 3
يوانُيا نالحياة الدالح الآخرة لهَِي ارانَّ الد و بَلع و چهارم) (درس بقا( ورزد. تاكيد مي »الاّ لهَو(  

ان و متلاشي شدن جسم او پرونـده او را  كنند و با فرا رسيدن مرگ انس ـ گروهي (منكران معاد) وجود جهان پس از مرگ را انكار مي» 4«گزينه  - 4
دقت كنيد: بسته شدن پرونده زندگي دنيايي و چند روزه انسان انكار معاد نيست. بلكه بسته شدن پرونده زندگي انسـان   بندد. براي هميشه مي

  )چهارم) (درس بقا( انكار معاد است.» براي هميشه«

كند و از پيـروي   هاي زودگذر دنيايي، به گناه دعوت مي ها را براي رسيدن به لذت ي دروني، انسانكند كه عامل ـ خداوند به ما يادآوري مي» 2«گزينه  - 5
  ) (درس دوم)بقا( شود. ناميده مي »ها دهنده به بدي فرمان«يعني » نفس اماره«مل دروني دارد. اين عا عقل و وجدان باز مي

يـابيم   م، او را در كنار خود ميديگر شود، ولي باز كه به خود بازمي اموشي ياد او ميها سبب دوري ما از خدا و فر كه گاهي غفلت ـ اين» 3«گزينه  - 6
خداي متعال شناخت خير و نيكي و گرايش به آن و شناخت بدي و زشتي و بيزاري از آن را در وجود مـا قـرار    مربوط به سرشت خدا آشنا است.

ا فُجورهـا و     «وست داريم . اين مفهوم در آيه شريفه . از همين روست كه همه ما فضائلي چون صداقت را ده استداد واها فاََهمهـ و نَفسٍ و مـا سـ
  ) (درس دوم)بقا( نهفته است.» تَقواها

 يحفظ بقاو جاودانگي دارد و از نابودي گريزان است و بسياري از كارها را براي  بقااي آفريده كه گرايش به  گونه ـ خداوند انسان را به» 4«گزينه  - 7
اشاره دارد  »معاد لازمه حكمت الهي«اي كه به  پاسخ مناسب به اين گرايش بيانگر حكمت الهي و تحقق آن در معاد است. آيه دهد. جام ميخود ان

  )پنجم) (درس بقا( »...نَّما خلََقناكم عبثاًاَفَحسبتمُ اَ«به اين صورت است:  »عبثاً«با كليد واژه 

ترين خبرها است. پيامبران با قاطعيت كامل از وقوع معـاد خبـر و نسـبت بـه آن      حتمالي نيست بلكه از قطعيـ خبر از معاد نه تنها ا» 1«گزينه  - 8
  )پنجم) (درس بقا( اند. اند و آن را لازمه ايمان به خدا (توحيد) دانسته اند. همه آنان پس از ايمان به خدا ايمان به آخرت را مطرح كرده هشدار داده

االله لا «اند. آيـه   را در كنار توحيد و يكتاپرستي سرلوحه دعوت خود قرار داده (معاد) لهي ايمان به زندگي در جهان ديگرـ پيامبران ا» 3«گزينه  - 9
ك در وقـوع  به هر دو اصل توحيد و معاد اشاره كرده و علت نبودن ش» اًو من اصدقَ منَ االلهِ حديث اله الاّ هو ليَجمعنَّكمُ الي يومِ القيامة لا ريب فيه

  )پنجم) (درس بقا( داند. گويي خداوند مي قيامت را راست

ها  نمايند. انسان طور تمام و كمال دريافت مي نند. يعني آن را بهك مي» توفي«اوست، ـ فرشتگان حقيقت وجود انسان را كه همان روح » 1«گزينه  -10
  )ششم) (درس بقا( گردند. الم ميمتها و دردهاي آن  در برزخ اگر بدكار باشند از رنج

  )ششم) (درس بقا( باشد. يكسان مي» يوم يبعثونَ«قيامت است كه با عبارت قرآني » يومئذ«ـ ظرف تحقق آيه مذكور با توجه به كلمه » 4«گزينه  - 11

فرمايد:  مبر (ص) مياي از وجود شعور وآگاهي در عالم برزخ است. زيرا پيا ـ سخن گفتن پيامبر (ص) با كشته شدگان جنگ بدر نشانه» 3«گزينه  -12
  ) (درس پنجم)بقا( »توانند پاسخ دهند. قسم به كسي كه جانم در دست اوست، ايشان به اين كلام از شما شنواترند و فقط نمي«

» تـوفي «شود اما فرشتگان حقيقت وجود انسـان را كـه همـان روح اسـت      هاي حياتي بدن متوقف مي ـ پس از مرگ گر چه فعاليت» 3«گزينه  -13

گويد: پروردگارا! مـرا   قال رب ارجعونِ لعَلّي اعملُ صالحاً فيما تَركَت ـ مي «در آيه  نمايند. صورت تمام و كمال دريافت مي . يعني آن را بهكنند مي
 ـ  لحش نشان دهنده وجود شعور و آگاهيآگاه شدن انسان به كاستي اعمال صا» بازگردانيد باشد كه عمل صالح انجام دهم رزخ انسان در عـالم ب

... «آيه »: 4«و » 2«هاي  است. دليل رد گزينه نسانُ يومئذئوا الاَنبششم) (درس بقا( به افزايش آگاهي انسان در عالم قيامت اشاره دارد نه برزخ.» ي(  

پـذيرد و سـرانجام فرسـوده و     تفكيك شدن) ميانفكاكـ بعد جسماني و مادي انسان مانند ساير اجسام و مواد تجزيه و تحليل (» 3«گزينه  -14
  )) (درس سومبقا( گردد. متلاشي (مستهلك) مي

نـدارد  كند به هيچ گونه استدلالي احتياج  مي» من«دارد و در اثبات وجود چيزي كه از آن تعبير به » خود«ـ هر كس درك روشني از  »2«گزينه  - 15
گـاه احسـاس    دهند اما نه خودشان و نه ديگـران هـيچ   اي از دست مي دن خود را در حادثههايي از ب ها قسمت ايم كه برخي انسان ديده .(بديهي)

  هاي ما نيست. ما ناشي از ثبات اندام» خود«دهد كه ثبات هويت و  او كم شده باشد و اين نشان مي» من«كنند كه قدري از هويت و  نمي

 )سوم) (درس بقا(


